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هاي سياسي ـ امنيتي  مثابه چارچوب تحليلي همكاري مكتب كپنهاگ به
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  ٢علي عمراني

 ٣زاده حسين حسن
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  ١٤/٨٠/١٣٩٨: افتيدر خيتار
  ٢٥/٠٩/١٣٩٨: پذيرش خيتار

  چكيده
هايِ  خواهانه، شاهد تكانه هاي مردمي و امواج آزادي گيري جنبش دليل شكل، به١٣٩٠آسيا از سال  آوردگاه راهبردي غرب

- كه تحولات مزبور را تجربه كردهبرافكني در قالب تحولات موسوم به بيداري اسلامي بوده است. از ميان كشورهايي  ژرفِ بنيان
سبب آنكه هستة مركزي و هرم تعادلي ميان  آسيا، به ترين مراكز ثقل ژئوپليتيك غرب عنوان يكي از مهم اند، سوريه به

ها پيش از آغاز بحران سياسي ـ  ذكر است، مدت هاي قديم و جديد منطقه بوده، مورد توجه قرار گرفته است. شايان بندي صف
هاي انقلاب اسلامي ايران و  آفريني در راستاي آرمان دليل مباحث مرتبط با محور مقاومت و لزوم نقشوريه، تهران بهامنيتيِ س

هاي خاصي را در رابطه با اين سرزمين راهبردي كه ازلحاظ  گيري همچنين حفظ و تقويت متحدانش در سطح منطقه، جهت
است. با توجه به موارد مزبور، اين مقاله با   احراز نموده، در پيش گرفتهآسيا  جغرافياي سياسي اهميت خاصي را در حوزة غرب

كنشگري جمهوري اسلامي ايران در پرتو «اتخاذ روش توصيفي ـ تحليلي، درصدد پاسخ به اين پرسشِ نوآورانه برآمده است كه 
رسش فوق مطرح شده، ناظر بر آن است اي كه با توجه به پ فرضيه». بحران سياسي ـ امنيتي سوريه متأثر از چه مواردي است؟

كه  و جدا از تجميع ابعاد مدنظر مكتب كپنهاك» غربي ـ عرَبي ـ عبِري«كه متأثر از بحران داخليِ سوريه و نوع كنشگريِ محورِ 
ايِ  هاند، امنيت منطق هاي بنياديني روبرو ساخته محيطي سوريه را با چالش امنيت اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و زيست

اي ـ مذهبي و  هاي فرقه گيري منازعات گفتماني، تشديد تنش تهران نيز با تهديدات ژرفي از جنس تضعيف محور مقاومت، شكل
مثابه فرصتي  رو، تهران راهبرد اتحاد با سوريه را به همچنين گستردگي جغرافيايِ منازعه در سطح منطقه مواجه شده است. ازاين

اي و تقويت ضريب امنيت مليّ، متعاقباً منافع مليّ خويش را نيز  تواند ضمن بسط قدرت منطقه مي پندارد كه از رهگذر آن مي
  دولتيِ مخالف با محور مقاومت، پيگيري نمايد. هايِ دولتي و شبه با گروه  ازطريق مقابله

  

  .ابل، وابستگي متق مكتب كپنهاگرويكرد راهبردي   بحران سوريه، اي امنيت منطقه  :گانواژ ديكل
                                                           

 الملل دانشگاه گيلان، نويسنده مسئول  ارشد روابط بينكارشناس . ١
  قزوين لوم سياسي دانشگاه پيام نور واحد ع مقطع كارشناسي ارشد. دانشجوي ٢
 )استاديار دانشگاه جامع امام حسين (ع .٣
 دانشگاه آزاد  واحد تهران جنوب الملل بينعلوم سياسي و روابط  يدكتر. ٤
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  مقدمه
اي كه  ويژه ٣»ژئواستراتژيك«و  ٢»ژئوپليتيك«بنا به موقعيت  ١»آسيا غرب«حوزة راهبردي 

ترين مناطق جهان بوده است كـه  ترين و بحراني از ديرباز احراز نموده، همواره يكي از حساس
رار دهـد اي بلكه معادلات جهاني را نيز تحت تأثير خود قـ تنها معادلات منطقه قادر گرديده نه

(Martini et al, 2013: 2)رنسـانس «عنوان  ترين وقايعي كه در آينده از آن به . ازجمله مهم
بهـار «است كه غرب نـام  ٥»بيداري اسلامي«ياد خواهد شد، تحولات موسوم به  ٤»اي منطقه
 صورت دومينووار آوردگاه راهبـردي غـرب توانست به ١٣٩٠اواخر سال  را بر آن نهاد و در ٦»عربي

ذكر اسـت كـه از ميـان تحـولات رخ  هاي بنياديني نمايد. البته لازم به آسيا را دستخوش دگرديسي
جهـت كـه از سـطح ملّـي فراتـر رفتـه و بـه بحرانـي بـا  نموده، وقايع سياسي ـ امنيتيِ سوريه ازآن

بـيش از  ،)٥٦: ١٣٩٨نژاد و ديگـران،  (سـعيدياي مبدل شده  اي و فرامنطقه آفرينيِ كنشگران منطقه نقش
  ساير تحولات مورد توجه و مداقه واقع شده است. 

شـدن در منطقـة  واقع .١محور بنا به دلايلـي همچـون:  عنوان كنشگري ژئوپليتيك سوريه به
برخورداري از كيلومترها سـاحل  .٣قرار گرفتن در كنارة درياي مديترانه؛  .٢آسيا؛  راهبردي غرب

نقطـة اتصـال بـودن سـه قـارة .٤) ٣: ١٣٩٨ده و ديگـران، (درآيناي  كشورهاي مهم منطقه با مشترك
  )هـاي قـومي و مـذهبي (تنـوع جمعيتـي خـاص برخـورداري از گروه .٥افريقا، اروپا و آسيا 

(Ayhan, 2011: 7)تـا جـايي كـه بسـياري از  خـود اختصـاص داده اسـت اي را به ، شرايط ويژه
درخصـوص  كننـد. وچـك جهـان قلمـداد ميتـرين كشـورِ ك انديشمندان اين حوزه، سوريه را بزرگ

تـوان چنـين اظهـار داشـت كـه تحـولات مزبـور از اوايـل  وكيف وقوع بحران داخلي سوريه مي كم
اي شـديداللحن شـروع  شكل خشونت مسلحانه و جنگ داخلي و فرقـه ، به١٣٩٠فروردين ماه سال 

روند سوري، عدة زيـادي ميليون شه ٤/٢١شد كه طبق برآوردي، طي دو و نيم سال پس از آغاز، از 
                                                           

1 West Asia 
2 Geopolitics 
3 Geostrategic 
4 Regional Renaissance 
5 Islamic Awakening  
6 Arab Spring 
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١٤٧ 

كه اين امر حاكي از  اندمسكن خود را از دست دادهو تعداد بسيار بيشتري نيز   جان خود را از دست داده
- حضور و ورود بازيگران مختلف فرامنطقـه .(Marrison, 2013: 5)عمُق فاجعه در بحران سوريه است 

 فزايندة بحران سياسي ـ امنيتي سوريه گرديـد هاي تنها موجب پيچيدگي اي با اهداف و منافع متعارض، نه
هاي  بلكه آنجا را مبـدل بـه عرصـة آزمـايش اقتـدار و نيرومنـدي قـدرت )٦٣: ١٣٩٤شهيداني، (هدايتي
شـرايط در  .(Friedman, 2016: 11)اي و جهاني با منافع فراتر از آن كشـور كـرده اسـت  منطقه

هـاي  عنوان گروه شماري در آنجـا بـه يم نيروهاي بيشود كه بدان تر ارزيابي مي سوريه زماني بحراني
النصره، ارتش آزاد، احرارالشام، انصـار و  توان از داعش، جبهه اند كه مي معارض و مسلح فعّاليت كرده

  .)٥٦: ١٣٩٦نقلي، (ترابي و موسويهاي جهاديِ كُرد و تُرك نام برد  مجاهدين و برخي گروه
ها در سوريه،  كند آن است كه از زمان آغاز ناآرامي مايي ميبين خودن اين توجهي كه در نكتة قابل

كنندگان كليدي از هسـتة مركـزي محـور مقاومـت بـوده و  جمهوري اسلامي ايران يكي از حمايت
اهميت اين نفوذ در سراسر سـير تحـول منازعـه حفـظ شـده اسـت. درحقيقـت، تهـران كنشـگري 

 منافع راهبردي بسيار مهمي اسـت. لازم بـهدر بحران سوريه است كه داراي اهداف و  ١»محوري«
ذكر است كه اتحاد سوريه، جمهوري اسلامي ايران و مقاومت اسلامي (در لبنان و فلسطين)، دمشق 

عنوان قطب اصلي جغرافياي مقاومت در برابـر غـرب، اسـرائيل و برخـي كشـورهاي عربـي و  را به
ين اظهار داشت كه درصورت سقوط اسد از توان چن همچنين تركيه قرار داده است. به بيان ديگر مي

مُنقطع خواهد شـد كـه نتيجـة آن برتـري محـور » االله تهران ـ دمشق ـ حزب«اريكة قدرت، محور 
. بـه همـين جهـت، جمهـوري )٤٨: ١٣٩٨كياپي و تقوي، (ابراهيميخواهد بود » غربي ـ عَربي ـ عِبري«

تهديدات منبعـث از آن، پاسـخ نظـامي را  اسلامي ايران براي مديريت بحران رخ نموده و براي رفع
عنوان مثـال، حـذف گـروه  ؛ به)١٨٦: ١٣٩٨(دهشيار و حيدري، شيوة رفتار خود در سوريه قرار داده است 

جانبة جمهوري  از صحنة درگيري ميداني سوريه كه با اقدامات همه ٢»داعش«تروريستي ـ تكفيري 
  رويكرد مورد اشاره است. هاي بارزِ اسلامي ايران صورت پذيرفت، از نمونه

                                                           
1 Pivotal  
2 Isis 
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اند تـا بـا روش توصـيفي ـ تحليلـي،  با توجه به موارد ذكر شده، نگارندگان پژوهش حاضر درصدد برآمده
اقدامات اعِلاني و اعمالي تهران در خلال وقايع سوريه را در پرتو مفاهيم و معناها مـورد بررسـي قـرار داده و 

كنشگري جمهوري اسلامي ايران در پرتـو بحـران سياسـي ـ «متعاقباً به اين پرسش كليدي پاسخ دهند كه 
اـم ». امنيتي سوريه متأثر از چه مواردي است؟ در مقام تبيين پرسش اصلي پژوهش، كوشـش شـده تـا در گ

آسيا و نـوع تحـولات رخ  در رابطه با مجموعة امنيتي غرب ١»مكتب كپنهاگ«هاي نظري  نخست مفروضه
ايم تا با شـناخت محـيط امنيتـي سـوريه، نـوع اقـدامات  ام بعدي بر آن شدهنموده، تبيين و احصا گردد. در گ

 هاي آن را در روابط ميان آنها ازنظر بگذرانيم.  جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داده و متعاقباً كارويژه

  

  پيشينة پژوهش 

ي ايـران در معمـاي امنيتـ«) در مقالـة خـود تحـت عنـوان ٢٠١٨( ٢»هازال موسلو البرنـي« .١
، در پي اثبات اين فرضيه برآمده ٣»خاورميانه؛ رويكرد نورئاليستي به سياست خارجي ايران در سوريه

آسيا و بحران سوريه با  هاي رايج، سياست جمهوري اسلامي ايران در غرب است كه برخلاف ديدگاه
  نگاهي نورئاليستي قابل تبيين است.

متحده در بحران  مقابلة جمهوري اسلامي ايران و روسيه با ايالات) از زاوية ٢٠١٨( ٤»آنا برشچوسكي« .٢
اهـداف روسـيه «اي با عنوان  سوريه، به روابط ميان تهران و مسكو در اين بحران پرداخته است. وي در مقاله

اـن  منتشر شده، چنين اظهار داشته است كه همكاري ٦»مؤسسة واشنگتن«كه در  ٥»فراتر از دمشق اـي مي ه
آسـيا  متحـده در غـرب ايالات هاي هاي عميقـي در سياسـت لامي ايران و روسيه پيچيـدگيجمهوري اس

وجود آورده است. به عقيدة وي، ضديت با غرب موجب شده است تا آنها اختلافـات خـود را كنـار  به
  وسوي همگرايي بيشتر پيش روند. سمت بگذارند و به

                                                           
1 Copenhagen School 
2 Hazal Mousloo Alberni 
3 Iran's security puzzle in the Middle East; The neorealist approach to Iran's 
foreign policy in Syria 
4 Anna Borshchevskaya 
5 Russia's goals go beyond Damascus 
6 The Washington Institute 
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ازجمله مقالات ديگري اسـت  ٢»هارانوي پي «نوشتة  ١»هاي بحران در سوريه ريشه«مقالة  .٣
كه درخصوص بحران سوريه به رشتة تحرير درآمده است. اثر مزبور طي دو بخش كلي تحت عنوان 

هاي بحران در سوريه پرداخته اسـت. نگارنـده در  وضعيت داخلي و وضعيت خارجي، به بررسي ريشه
اي و فقدان دموكراسـي در  بخش وضعيت داخلي به مباحثي ازجمله وضعيت اقتصادي، وضعيت فرقه

 جامعة سوري اشاره نموده است و در بخش وضعيت خارجي، مواضـع كشـورهاي غربـي، عربسـتان
تـرين  عنوان مهم سعودي، قطر، تركيه، روسيه، جمهوري خلق چين و جمهوري اسلامي ايـران را بـه

نده آن است كه با توجه به هاي نويس ترين يافته بازيگران درگير در تحولات سوريه، بيان نموده است. مهم
رو هم دولت سـوريه و  اينكه بحران سوريه موجب آوارگي بيش از نيمي از جمعيت سوري شده است، ازاين

) انجام دهند ١٣٩٤(آذر  ٢٠١٥ هم مخالفان بايد تمامي تلاش خود را در راستاي اجراي قطعنامة دسامبر
دهد بلكه گروه  تنها سطح خشونت را كاهش مي تا صلح به سوريه بازگردانده شود، چراكه اين امر نه

  افراطي داعش را نيز منزوي خواهد كرد.
گرايـي راهبـردي ايـران و  هم«) در گزارشـي تحـت عنـوان ٢٠١٧( ٣»مؤسسة مطالعات جنـگ« .٤
هاي موضوعي و بحراني متعددي ازجملـه سـوريه پرداختـه  ، به منافع مشترك دو كشور در حوزه٤»روسيه
االله لبنان و  هاي جمهوري اسلامي ايران به حزب در اين گزارش، به ارسال كمك ٥»كريس كزاك«است. 

آفريني آنها در بحران سوريه پرداختـه اسـت  هاي نظامي در شرق سوريه و نقش و روسيه براي حفظ پايگاه
  كرده است.ارزيابي » مسكو ـ تهران«ترين مؤلفه در همكاري  و حفظ بشار اسد را مهم

ــازيگران و پيامــدها در تحــولات ســوريه؛ ريشــهكنكاشــي «كتــاب  .٥ ــأليف »ها، ب االله  روح«، ت
هاي ارزشمندي است كه در مورد تحولات سوريه نوشته شـده اسـت.  ، يكي ديگر از كتاب»قاسميان

اين كتاب، درواقع حقايق تحولات سوريه و ماهيت واقعي تحولات آن را آشكار نموده و در پي پاسخ 
هاي عربـي در شـمال افريقـا و  آيا حوادث سوريه در امتداد خيزش«كه  به اين پرسش برآمده است

متحـده و  هاي نويسـنده حـاكي از آن اسـت كـه ايالات يافتـه». شود يا خيـر؟ آسيا تعريف مي غرب
                                                           

1 The roots of the crisis in Syria 
2 V. P Haran 
3 Institute for the Study of War 
4 Strategic Integration of Iran and Russia 
5 Chris Kozak 
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طور جـدي  آسيا، دو فعّاليت را به هاي مردمي در شمال افريقا و منطقة غرب متحدانش بعد از خيزش
ها و دوم؛ تغيير مسير انقلاب از كشورهاي متحد عربي و تبديل  ة انقلابدنبال كردند؛ نخست مصادر

آن به شورش و بحران در كشورهاي محور مقاومت. در اين كتاب با بيان چندين دليل اثبـات شـده 
عيار شده كه  است كه تحولات سوريه از جنس بيداري اسلامي نيست و اين كشور دچار جنگي تمام

اندازي شخص بشار اسد و نظام سـوريه بلكـه تحريـف و تخريـب الگـوي تنها بر هدف اصلي آن نه
  دولت در سوريه و انهدام هسته اصلي مقاومت اسلامي است.

با بررسي ادبيات موجود پيرامون تأثير بحران سوريه بر محيط امنيتي جمهوري اسلامي ايران در 
وتحليل  د كثرت منـابع در تجزيـهتوان چنين اظهار داشت كه با وجو ميان آثار فارسي و انگليسي، مي

يك از آثار نگاشته شده، تاكنون نوع تأثيرگذاري بحران سياسـي ـ امنيتـي سـوريه را بـر  وقايع، هيچ
اند و اينكه تاكنون روية غالب  اي تهران از منظر مكتب كپنهاگ مورد بررسي قرار نداده منطقه  منافع

شوراي همكاري   نقش«، »يي واشنگتن و مسكورويارو«در آثار منتشر شده در ذيل مباحثي همچون 
هـاي تروريسـتي ـ تكفيـري  تبيين نوع كنشگري گروه«، »سعودي فارس و مشخصاً عربستان خليج

بنابراين، وجهة  بندي است. قابل دسته» تحليل وقايع موسوم به بيداري اسلامي«و » همچون داعش
ته و بايسته اسـت، نـوع شـراكت راهبـردي كه شايس چنان نوآورانة اين مقاله آن است كه تاكنون آن

  ، مورد تحقيق قرار نگرفته است. »اي مجموعة امنيت منطقه«تهران و دمشق با تبعيت از تئوري 
 

  نظري پژوهش ادبيات
گيـري  مثابه پشتوانة نظري تحقيـق، بهره رو، به  مفروضات نظري مورد استفاده در پژوهش پيش

بيـل «اسـت كـه در خـلال آن » مكتـب كپنهـاگ«در قالـب از آراء و نظريات امنيتي ارائـه شـده 
تـأملي را درخصـوص  نظريـات قابل ٤»ويلد جاپ دي«و  ٣»ويور الي«، ٢»بري بوزان«، ١»سوئيني مك

                                                           
1 Bill MC Sweeney 
2 Barry Buzan 
3 Ole Waver 
4 Jaap De Wild 
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. تئوري مزبور ازجملـه مكاتـب )١١٩: ١٣٩١خاني،  (عبدالهاند  ارائه داده ١»گرايي منطقه«مباحث مرتبط با 
روج مسـائل امنيتـي از دايـرة تَنـگ نظـامي و متعاقبـاً تفكيـك رود كه درصدد خ انتقادي بشمار مي

مطالعات امنيتي از مطالعات راهبردي است. نقطة ثقل تئوري مزبور بر ايـن فـرض اسـتوار گرديـده 
بيني  نظري غيرعالمانه و كوته است كه در فضاي پسا جنگ سرد و جهانِ در حال شدن، نبايد با تنگَ

اسـت تـا بـا   رو، تئوري مزبور كوشـيده هاي سنتي گردانيم. ازاين شمُغرضانه خود را محصور در نگر
دولـت  .١محور، در قالب گفتماني امنيتي چنين اظهار دارد كـه:  دگرديسي در مطالعاتِ سنتيِ امنيت

تهديـد امنيتـي لازمـة بقـاي  .٣امنيت امري مربـوط بـه بقـا اسـت؛  .٢يگانه مرجع امنيت نيست؛ 
  .(Holger, 2014: 15)است  ٢»دهنده خود ارجاع«ت اقدامي اينكه امني .٤هاست و  دولت

گانة مكتـب كپنهـاگ، در  ، يكي از ابعاد سـه٣»اي مجموعة امنيت منطقه«بايد توجه داشت كه نظرية 
اي جامع براي فهم و تحليل امنيـت  است كه مجموعه ٥»ها رويكرد بخش«و  ٤»نمايي نظرية امنيتي«كنار 
. مكتب كپنهاگ حاصل نظـرورزي تعـدادي از انديشـمندان حـوزة سياسـت دهند الملل را تشكيل مي بين
مـيلادي، بـا همكـاري بـوزان و  ٩٠است كه از اوايل دهة » بري بوزان و الي ويور«الملل با مركزيت  بين

ازآن،  تشكيل شد و در طي دو دهـه پـس» مؤسسة مطالعات صلح كپنهاگ«تعداد ديگري از پژوهشگران 
آثار پرُشماري در اين حوزه شد كه در كنار يكديگر، آنچه بعدتر، توسط منتقـدان منجر به نگارش مشترك 

شـايد بهتـرين  .(Buzan & Weaver, 1997) اين رويكرد، مكتب كپنهاگ ناميده شد را تشـكيل داد
يك رئاليسم «داد:  هاي نظري خود ارائه مي توصيف از اين مجموعه، توصيفي باشد كه الي ويور از گرايش

گرايانـه  . درحقيقت، مكتب كپنهاگ مبناي مطالعاتي خود را بر فهمي واقع)١٣٨٦(بوزان و ديگـران، » پسامدرن
طور مشـخص  انگاري (به هاي سازه زمان از بصيرت الملل قرار داده است و اينكه هم از سياست و امنيت بين

يي) و مطالعـات صـلح و نمـا هاي زباني (در نظريـة امنيتي ، نظريه٦در بحث از الگوهاي دوستي و دشمني)

                                                           
1 Regionalism 
2 Self - Referential 
3 Regional Security Complex (RSCT) 
4 Securitization  
5 Sectors  
6 Enmity & Amity  



 
 
 

 

١٥٢  

ل 
سا

شتم
ه

 
مار

ـ ش
 ٣ة 

پي
 پيا

ارة
شم

)
٣١ (

ييز
پا

 
١٣

٩٨
 

 

مفهـوم امنيـت و بحـث  ١سـازي سـازي يـا مضيق معناي عام (در بحث از گسترده رويكردهاي انتقادي به
هاي  . نظرية مجموعه)٩: ١٣٩٧كرمـاني، زاده و عسگري (چگني نمايد گيري مي ها)، در تحليل خود بهره بخش

روض عمومي تئوري مذكور آن اسـت بندي است. مف اي نيز با همين منطق قابل دسته امنيتي منطقه
كه در نظم امنيتي پس از جنگ سرد، مناطق خودمختاري بيشتري را نسبت بـه دوران جنـگ سـرد 

نوبة خود سبب شده است تا با تغيير سيستم دوقطبـي،  . همين امر به)١٣٨٨(بوزان و ويـور، اند  پيدا كرده
كند و بازيگران مجاور با توجـه بـه منطـق تري را در مباحث مرتبط با امنيت ايفا  جغرافيا نقش مهم

اي را بـراي  ازپـيش الگوهـاي منطقـه مجاورت جغرافيايي در سهل نمودن ايجاد تهديد امنيتي، بيش
ها بر مبناي چهـار متغيـر عمـده  هاي مرتبط با آن در پيش بگيرند. اين پويايي درك تهديد و پويايي

عوامـل  .٣هاي اصـلي منطقـه؛  طبيت ميان قدرتق .٢ساختار مبتني بر آنارشي؛  .١گيرند:  شكل مي
ساختارهاي اجتماعي مجموعه كه به الگوهاي ديرپاي  .٤دهنده به مرزهاي مجموعة امنيتي و  شكل

هاي امنيتـي  . مجموعه)١٣: ١٣٩٧(فتحي و ديگران، شود  دوست يا دشمني ميان بازيگران آن مربوط مي
ابرقـدرت «يابند و در كنار متغير مهـم ديگـر؛ يعنـي  واسطة چهار مؤلفة فوق سامان مي اي به منطقه
هاي امنيتي اصلي را شكل داده و الگوهاي كمابيش باثباتي بـراي تحليـل آنهـا  پويش ٢،»گر مداخله

اي براساس اين منطق، نقشة جهان را به منـاطق  هاي امنيتي منطقه كند. نظرية مجموعه فراهم مي
خـود،  ي از مجموعة امنيتي را با منطق مخصـوص بـهكند كه هركدام نوع خاص مختلفي تقسيم مي

  .)١٣٨٨(بوزان و ويور، اند  تشكيل داده
اي استقرار داشته  از نگاه انديشمندان مكتب كپنهاگ، هر كشوري در قالب شبكة سيستم منطقه

طور طبيعي در چنين بستري، امنيت هر و با كشورهاي مجاور خويش مسئلة امنيتي مشترك دارد. به
واقع آنچه معقـول  تنهايي در فضاي جهاني يا فضاي ملّي تحليل كرد بلكه به توان به را نميكشوري 

اي خود قـرار داد و آنگـاه امنيـت يـا  رسد آن است كه يك كشور را بايستي در كُد منطقه نظر مي به
كنـد كـه امنيـت در آوردگـاه  ناامني آن را تحليل و بررسي كرد. بـوزان در ايـن رابطـه تصـريح مي

آسيا يك معما است. در نگاه وي، يك موضوع زماني معما است كه پيگيـري آن يـا  اهبردي غربر

                                                           
1 Widening or Narrowing 
2 Penetrating Great Power  
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 نوبة خود بيانگر آن است كه در غـرب انديشيدن به آن، نتيجة عكس داشته باشد. همين امر به
آسيا، دوستي يك بازيگر با بازيگر ديگـر، لزومـاً مُتضـمن خصـومت بـا بـازيگر ديگـر اسـت؛ 

توان به كشور دوست كمك كـرد، بـدون آنكـه دشـمن خـود را  آسيا نمي غربكه در  طوري به
آسـيا  توان چنين اظهـار داشـت كـه منطقـة غـرب . بر اين مبنا، مي)١٨٥: ١٣٨٨(بوزان،  تقويت نمود

ساز و محـل دائمـي نـزاع بـين  اي كشمكش پرور است و منطقه اي عوامل، ذاتاً منازعه واسطة پاره به
هاي ديگـر نيـز ايـن رخصـت را  تخاصم بوده و همين كشـمكش بـه قـدرتهاي م ها و گروه قدرت

متحـده،  دهد تا ميدان منازعة خود را به اين منطقة راهبردي انتقال دهند. براي نمونه، اگر ايالات مي
عراق را در مقابل جمهوري اسلامي ايران تقويت كند، ناخواسته آن را در مقابل اسرائيل قوي ساخته 

سعودي را تضعيف كند، بدون آنكه بخواهد تهران را تقويت كرده است و ايـن  تاناست يا اگر عربس
آسيا است، زيرا در ساير مناطق چنين وضـعيتي  فرد حوزة راهبردي غرب خصيصه، ويژگي منحصربه

ذكر است كه مقولـة امنيـت در چـارچوب  . لازم به)٩٠: ١٣٩٨(شيرودي و ديگران، كنيم  را مشاهده نمي
ندوجهي و متأثر از عوامل مختلفي است. درواقع، ايـن مكتـب كوشـيده اسـت تـا مكتب كپنهاگ چ

  امنيت را از زواياي مختلفي به قرار ذيل مورد بررسي قرار دهد:

هاي اساسـي آن  مركز ثقل مطالعات امنيتي متعارف، ايمني كشور و ارزش: ١امنيت نظامي .١

دليـل اينكـه تهديـدات نظـامي، مركـز از تهديد نظامي نيروها و عوامـل خـارجي اسـت. بـوزان بـه
تواند همة اجزاي دولت  اقدام نظامي معمولاً مي«هاي مربوط به امنيت است، معتقد است كه:  نگراني

توانـد  گيـرد. مي هاي مادي دولت تحت فشار قرار مي گونه است. پايه را تهديد كند و در عمل نيز اين
به دولت را سركوب، تخريـب يـا محـو نمايـد و موجب اخلال و نابودي نهادها شده و تفكر مربوط 

هاي انسـاني ممكـن  دستاوردهاي ارزشمندي درزمينة سياست، هنر، صنعت، فرهنـگ و همـة جنبـه
  .)٣٣: ١٣٩٨(ذوالفقاري و عمراني، » زور از بين برود است با توسل به

اي دولت به باور بري بوزان، تهديدهاي سياسي از ميان تمام تهديدها بر :٢امنيت سياسي .٢

تر است، زيرا فلسفة وجودي دولت را كه شامل ايده، ايـدئولوژي، هويـت و نهادهـاي يـك  خطرناك

                                                           
1 Military security 
2 Political security 
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دهد. مكتب كپنهـاگ وجـود دو نـوع تهديـد متمـايز را در امنيـت  دولت است، مورد تهديد قرار مي
شمارد: تهديد سياسي در نوع اول كه متوجه مشروعيت داخلي واحدهاي سياسي اسـت  سياسي برمي

كننـدة دولـت در ارتبـاط اسـت.  هاي سـازنده و موضـوعات تعريف ها و ديگـر ايـده كه با ايدئولوژي
اش است. تهديـدها  تهديدهاي سياسي در نوع دوم متوجه درك بيروني از دولت و مشروعيت بيروني

خلـي و هاي دا توانند ستون كنند، ولي مي از بيرون لزوماً حاكميت دولت را مستقيماً با خطر روبرو نمي
  .)١٧٤: ١٣٩٦(ذوالفقاري و عمراني، مشروعيت ايدئولوژيك دولت را هدف قرار دهند 

معناي دسترسي به منابع مالي و بازارهاي لازم براي  امنيت اقتصادي به: ١امنيت اقتصادي .٣

هاي اصـلي امنيـت  . جنبـه)١٢: ١٣٩٢زاده،  (زارعقبولي از رفاه و قدرت دولـت اسـت حفظ سطوح قابل
اند از: رشد اقتصادي و توزيع اقتصادي كالاها و خدمات. هدف امنيتي در اين رابطـه  دي عبارتاقتصا

افزايش سلامت اقتصاد ملّي ازطريق بهبود نسـبي آن در مقايسـه بـا شـرايط اقتصـاد در گذشـته و 
طور بهبود شرايط فعلي آن در مقايسه با ديگر كشورها است. به بيان ديگر، امنيـت اقتصـادي  همين

بارت است از ميزان حفظ و ارتقاي شيوة زندگي مردم يك جامعه ازطريق تأمين كالاها و خدمات، ع
  .)١٠٨: ١٣٧٩(ماندل، الملل   هم از مجراي عملكرد داخلي و هم در بازاهاي بين

هـا،  : امنيت اجتماعي با امنيت سياسي كه ناظر بر ثبـات سـازماني دولت٢امنيت اجتماعي .٤

ها است، ارتباط تنگـاتنگي  ها و دولت بخش حكومت هاي مشروعيت ايدئولوژي هاي حكمراني و نظام
ندرت بـر هـم منطبـق  حال از آن متمايز است. مرزهاي دولت و مرزهاي اجتماعي تنها به دارد، بااين

ة امنيـت اجتمـاعي، مقولـة هويـت اسـت. امنيـت  دهنـدهستند. بايد توجه داشت كه مفهوم سازمان
هـا در عمـل چـه  نياز از خود است، اينكـه ايـن گروه هاي هويتي بزرگ و بي هاجتماعي ناظر بر گرو

هاي  هستند، بسته به عامل زمان و مكان تفاوت دارد. امنيت اجتماعي نه به سـطح فـردي و پديـده
گونـه  هـاي جمعـي و اقـدامات اتخاذشـده بـراي دفـاع از اين عمدتاً اقتصادي بلكه به سـطح هويت

  .)١٨٧: ١٣٨٦ن و ديگران، (بوزاها ناظر است  هويت

                                                           
1 Economic security 
2 Social Security 
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١٥٥ 

اي  بوزان تأكيد اصلي خود را در تحليـل امنيـت بـر سـطح تحليـل منطقـه: ١اي امنيت منطقه .٥

اي امنيـت  اي را به ابعـاد منطقـه خارجي خود، جايگاه ويژه گذارد و معتقد است كشورها بايد در سياست مي
. مكتـب )١٥٩: ١٣٩٦(كهـرازه و ديگـران،  داختصاص داده و امنيت را در ابعاد چندبعُدي آن پيگيـري نماينـ

كپنهاگ در تعريف مفهوم منطقه، معتقد است كه صِرف وجود اَندركُنش براي ايجـاد يـك سيسـتم 
كند و عامل ذهني؛ يعني تصـور بـازيگران منطقـه از اينكـه در يـك سيسـتم  اي كفايت نمي منطقه
بنابراين، ازنظـر ايـن مكتـب،  .(Fusfield, 1988: 48)اند، حائز اهميت است  اي قرار گرفته منطقه

اي يك نظام امنيتي است كه كشورهاي واقع در آن، اولاً دغدغه امنيتي مشابهي دارند؛  امنيت منطقه
ثانياً، ازنظر تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي داراي خاطرات يـا سرنوشـت نسـبتاً مشـتركي هسـتند و 

منظور ايجاد  برداشت يكسان از تهديدات، بهها و درك و  دهندة آن برحسب نگراني واحدهاي تشكيل
. نظريـة )٥٦: ١٣٩٦(دهشـيري و ديگـران، دهنـد  و حفظ خود، تَن به قواعد و سازوكارهاي مشـخص مي

اي بر اين فرض استوار اسـت كـه آينـدة  اصلي بوزان و همكارش ويور در قالب نظرية امنيت منطقه
اي است. به بيـان ديگـر، برداشـت آنهـا از  طقهالمللي تابعي از شيوة قدرت در سطوح من سيستم بين

محوري به نقش مناطق و اهميـت ژئوپليتيـك آنهـا در منظومـة قـدرت  منظومة قدرت، نوعي توجه
آسيا اسـت كـه از منظـر  . مصداق اين تئوري منطقة راهبردي غرب)١٣٨٨(بوزان و ويور، جهاني است 

عنوان يـك  تواند بـه اي برخوردار بوده و مي ژئوپليتيك از پتانسيل بالايي براي پرورش قدرت منطقه
  شود.  منطقة مهم در تحولات جهاني شناخته 

هاي چارچوب نظري مورد استفاده و تحولات  در مقام ارزيابي و برقراري ارتباط وثيق ميان مؤلفه
شت توان چنين اظهار دا آسيا، مي ترين بازيگران آوردگاه راهبردي غرب عنوان يكي از مهم سوريه، به

نوبة خود موجب عـدم  هاي بزرگ در اين حوزة راهبردي، به منافع قدرت ٢»عدم تقارن«كه از ديرباز 
پندارانـه و اي در راسـتاي ايفـاي نقـش حـداقلي، اقـدامات آشـتي اراده و توانايي بـازيگران منطقـه

شـده  حادثرفته است. پيامد فضاي استعماري  سازي سازنده بشمار مي جويانه در روند امنيت همكاري
بازسـازي «نحوي خودجـوش اقـدام بـه  اي درگير در سطح منطقـه بـه آن است كه بازيگران منطقه

                                                           
1 Regional security 
2 Asymmetry 
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سـبب تعـارض، سـتيز و  توان چنين اظهار داشت كه بـه اند. در همين راستا مي خود نموده ١»هويت
همچنين گستردگي سطح مخاطرات امنيتي، امكان اجرايي كردن اقدامات مؤثر و مناسـب درجهـت 

رو، هـر يـك از بـازيگران  تا حد زيادي با شكست مواجه خواهـد شـد، ازايـن ٢»وفصل منازعه حل«
هاي معطـوف بـه  سازي و متعاقباً حداكثرسازي قابليت اي در قالب رويكردي راهبردي، امنيت منطقه

انـد.  را درجهت بسط توسعة نفوذ خـويش ردگيـري كرده ٤»مديريت بحران«و  ٣»پرهيز از مصائب«
ترين كشور شيعي حاضر در حوزة  عنوان مهم از انگارة مورداشاره، جمهوري اسلامي ايران بهبرگرفته 

عهده دارد، در خلال بحران سوريه كوشيده است تا ضمن  آسيا كه رهبري محور مقاومت را بر غرب
اي را كه تـدوين كـرده  طراحي شده پيمانانش، اهداف از پيش سازي ضريب امنيتي خود و هم بيشينه

  ، با قدرت بيشتري نسبت به گذشته پيگيري نمايد.بود
  

  ها بحران سياسي ـ امنيتي سوريه؛ علل و ريشه

اي پيچيده و چندلايه است كه در تـاريخ  وجود آمده در سوريه، منازعهبحران سياسي ـ امنيتي به
د و آموز كه در شهر دَرعا عليه نظـام حـاكم شعارنويسـي نمودنـ ، توسط چند دانش١٣٩٠فروردين  ٤

آموزانِ معتـرض،  متعاقباً نيروهاي امنيتي آنها را بازداشت كردند، كليد خورد. درنتيجة بازداشت دانش
شده منتشر شد كه اين امر تجمع جماعـت اهـل سـنت در  شايعاتي مبني بر تجاوز به افراد بازداشت

وي در تـابوت شيعه و علـ«مسجد العمري درعا را در پي داشت كه عليه نظام حاكم شعارهايي نظير 
سعودي  هاي امنيتي عربستان را سر دادند. در ادامه و با تحريك سرويس» بميرد، مسيحي در بيروت

شده،  هاي وهابي، شُيوخ عشاير و باندهاي قاچاقِ فعّال و اردن و همچنين كمك سران برخي از گروه
نكتـة . )٧٥: ١٣٩٧، (درآينـده و ديگـرانتدريج سراسـر كشـور را فراگرفـت  اعتراضات شدت گرفت و به

اي  هاي فرقه هاي داخليِ پديدارشده كه متعاقباً مُبدل به خشونت تأمل آن است كه شورش قابل
رو ساخت  نوبة خود ساخت سياسي و حاكميتي سوريه را با انفكاكي اساسي روبه و امنيتي شد، به

                                                           
1 Identity Reconstruction 
2 Conflict Resolution 
3 Disaster Avoidance 
4 Crisis Management 
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١٥٧ 

هاي امنيتـي  اساسي پويش؛ بدين ترتيب كه منازعات روي داده، به شكلي )١٤٦: ١٣٩٧(ستوده و كياني، 
را به تقابل دو گروه عمدة مخالفان حكومت؛ شامل شوراي ملّي سوريه، ارتش آزاد سـوريه، ائـتلاف 

النصـره و دولـت اسـلامي عـراق و شـام (داعـش)  بخـش، جبهه ملّي نيروهاي انقلابي، جبهة آزادي
(Adams, 2015: 8) هـاي  ودنـد و گروهالقـول ب كه همگي بر تلاش براي سقوط دولت اسد، متفق

عنوان چـالش  هاي سياسي هستند كه پيروزي گروه مخالف را به ها و طيف طرفدار حكومت كه گروه
نمودند، درنتيجه با تمام قـوا از بقـاي حكومـت دفـاع  اساسي فراروي منافع امنيتي خويش تلقي مي

تـوان ارتـش  ا را ميهـ ترين ايـن گروه كنند، تقسيم نمود. با بررسي تحولات ميداني سوريه، مهم مي
ها  ها و حزب بعث، نخبگان سياسي و اقتصادي حكومت و اقليت نظاميان مردمي، علوي سوري و شبه

   .(Salami et al, 2018: 3)برشمرد 
هاي اجتمـاعي اسـت كـه در  دار خيِـل كثيـري از شـكاف ذكر است كه سورية كنوني ميراث بهلازم 

اي را براي سپهر سياسي سوريه رقم زده اسـت. عـلاوه  چيدهتركيب با انحصار سنتي حزب بعث، شرايط پي
هاي اجتماعي نيز به نارضـايتي و بحـران مشـروعيت  بر اين، فقدان چارچوب نهادي براي مشاركت گروه

اي كليـدي در  عنوان مؤلفـه سياسي در سوريه دامن زده است. انسجام اجتماعي انـدك در سـوريه كـه بـه
هـاي  اعي در اين كشور ايفاي نقش كـرده اسـت، برآينـدي از تبعيضماهيت و سرنوشت اعتراضات اجتم

دهنـد.  درصد از جمعيت سـوريه را اهـل سـنت تشـكيل مي ٧٠گرايي مذهبي است. بيش از  قومي و فرقه
؛ علويـان )١٣٤: ١٣٩١(نيـاكويي، انـد  خـود اختصـاص داده درصد از جمعيت سوريه را به ٢٠ها كمتر از  علوي

دار غالـب مصـادر در سـاختار امنيتـي ـ دهند و عهده نفري سوريه را تشكيل مي ٠٠٠/٣٠٠نيمي از ارتش 
  .(Galen Carpenter, 2016: 2)نظامي هستند 

هاي نـوليبرالي غيرهمسـو بـا منـافع اكثريـت جامعـه  راهبردهاي نامتناسب اقتصادي و سياست
(Cohen, 2016: 13) ن افـزايش عامل مهم ديگري است كه پـيش از تحـولات رخ نمـوده، ضـم

آورد. شايان ذكر است كه بشـار اسـد  فراهمفاصلة طبقاتي، موجبات نارضايتي گستردة داخلي را نيز 
دليل كاهش ذخاير نفتي، مـدل اقتصـادي پيشـين پس از رسيدن به قدرت چنين استنباط كرد كه به

خرداد ماه سال  رو، وي در دوام نيست. ازاين شد، چندان قابل كه توسط پدر وي (حافظ اسد) دنبال مي
عنوان مدل  اي حزب بعث، اقتصاد بازار آزاد سوسياليستي را به در جريان دهمين كنگرة منطقه ١٣٨٣
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اقتصادي جديد سوريه معرفي كرد. در نتيجة راهبرد مزبور بود كه حكومت مركزي، تجارت خـارجي 
ويژه از جانـب  ي، بـههاي مسـتقيم خـارج گذاري را تا حدّ بسيار زيادي آزاد كرد و به جـذب سـرمايه

المللـي  علاوه، اين كشور با كمـك صـندوق بين فارس و تركيه روي آورد. به كشورهاي حاشية خليج
پول، اصلاحات اقتصادي و سياسي بيشتري در برابر مُعضل توسـعة اقتصـادي، صـورت داد و حـوزة 

بهار اقتصـادي دمشـق وجود،  . بااين)٧٥: ٢٠١١(جويا، بخش خصوصي را گسترش داد  فعّاليت و آزادي 
شمار، يكي پس از ديگري سـر بـاز نمودنـد و منـافع خيلي طول نكشيد و مشكلات و تنگناهاي بي

فردي نسبت به منافع جمعي در اولويت نافذان صاحب قدرت قرار گرفـت. عـلاوه بـر ايـن، بخـش 
اعظم ثروت به شهرهاي بزرگ سرازير شد و شـهرهاي متوسـط و كوچـك و نـواحي روسـتايي در 

هاي  گذاري گيري درخصـوص اغلـب سـرمايه باري قرار داشـتند. همچنـين، تصـميم وضعيت فلاكت
. مجمـوع )١٠: ١٣٩٨(نيـاكويي و پيرمحمـدي، خارجي نيز در اختيار حزب بعث و حكومت مركـزي بـود 

، تظاهرات مردمـي در قالـب درخواسـت بـراي ١٣٩٠عوامل فوق سبب شد تا در فروردين ماه سال 
ـ اقتصادي با صعودي مارپيچي كه به سمت شـورش بـراي سـرنگوني حكومـت اصلاحات سياسي 

توجه آنكـه در گـام نخسـت، حكومـت  حاكم سوق داده شد، در جامعة سوريه شكل گيرد. نكتة قابل
شـده در قبـال معترضـان، از پتانسـيل مردمـي اسـتفاده كنـد و بـا  حاكم نتوانست با واكنش حساب

آميز و درنهايـت دسـتيابي بـه اصـلاحات مـوردنظر  يير صلحسمت تحول و تغ دهيِ حوادث به جهت
نظامي بـا  هـاي شـبه آميز را جايگزين صـحنة تقابـل مسـلحانة گروه وگوي صلح مردم، فضاي گفت

توان گفت كـه منشـأ بحـران سـوريه ازنظـر سـطح  حكومت مركزي كند. بنا بر مطالب مذكور، مي
موقع به آن، بحران سرريز كرده  اسخ متناسب و بهدليل عدم توانايي پبحران، داخلي بوده است كه به

ها از مرزها فراتر  زمان به چالش كشيده است. بدين ترتيب، مخالفت اي و جهاني را هم و نظام منطقه
قـواي نـامتوازن ميـان  ها در سوريه به صحنة جنگ سردي بر اساس منطـق موازنـة  رفته و ناآرامي

. با اين وصف، اگرچـه )١٥٢: ١٣٩٨كيا و فرهادي،  (محموديشد  المللي تبديل اي و بين هاي منطقه قدرت
-اي، بـه ساختار است، اما از بُعـد منطقـه» در«الملل، بحراني  بحران سوريه ازلحاظ ساختار نظام بين

اي و  هـاي منطقـه دليل حاكم بودن فضاي جنگ سرد در منطقه، دوقطبي بـودن ائـتلاف و اردوگاه
  شود. ساختار قلمداد مي» بر«ه، بحراني همچنين اهميت ژئوپليتيك سوري
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١٥٩ 

هـاي امنيتـي برخاسـتة از آن     هاي روابط راهبردي تهـران ـ دمشـق و سياسـت     بايسته

  )٢٠١١ـ  ٢٠٢٠(

اـريخي و در دوران معاصـر،  توان چنين اظهار داشت كه به در مقام تفهيم مفهوم مورد بررسي مي لحاظ ت
سوريه ريشه در مناسبات مثبت و سازندة طـرفين در دوران سرآغاز روابط راهبردي جمهوري اسلامي ايران و 

اـل  بـا پيـروزي . «)٧: ١٣٩٨(درآينـده و ديگـران،  دارد ١٣٥٧پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران در س
هاي ناشـي از ناكـامي و تضـعيف ايـدئولوژي  نيروهاي انقلابي در ايـران، جهـان عـرب كـه تكانـه

منزلة تهديدي ژرف براي خـود قلمـداد  اين انقلاب مردمي را بهكرد،  ناسيوناليسم عربي را تجربه مي
در چنين شرايطي، سوريه برخلاف ساير كشورهاي عربي، بـا كنـار  .(Risseeuw, 2018: 3)» كرد

هاي  ســمت نظـام انقلابــي ايــران، نشــانه  عربيسـم و گــرايش بــه گذاشـتن هنجارهــاي عمــدة پان
رجي خود برملا ساخت. متعاقب نوع راهبرد مـأخوذه، خا بخشي اهداف راهبردي را در سياست اولويت

سـوي ارتقـاي  اي رقم خورد كه دو طـرف را به گونه تحولات بعدي در روابط خارجي دو كشور نيز به
  .(Wastnidge, 2017: 150)ترين سطوح راهبردي سوق داد  مناسبات دوجانبه تا عالي

نمايـد كـه جمهـوري  ضروري مي درخصوص نوع روابط راهبردي تهران ـ دمشق ذكر اين نكته
عنوان دولت پيوندي كه كانون پيوند چنـد حـوزة ژئـوپليتيكي و دو مخـزن بـزرگ  اسلامي ايران به

است ضمن آزادي عمـل بيشـتر در تمـامي   شود، با كمك سوريه توانسته انرژي جهان محسوب مي
ريسـم، امنيـت اي، ترو مسائل مهم منطقـه، ازجملـه تجـاوزات رژيـم صهيونيسـتي، اشـاعة هسـته

بـه حمايـت از متحـدان  (Hadian, 2015: 3)فارس، انرژي و آيندة عراق، لبنان و افغانستان  خليج
االله مبـادرت ورزد. بـه جهـت حفـظ  هاي مبـارز فلسـطيني و حـزب خصوص گروه اي خود، به منطقه

داده اسـت،  اي را از دولت قـانوني بشـار اسـد ارائـه شائبه هاي بي موقعيت مورداشاره، تهران حمايت
هاي فلسطيني نيز منجر شـود.  االله و گروه چراكه فروپاشي نظام سوريه ممكن است به تضعيف حزب

لحاظ ژئوپليتيكي، سوريه عمق راهبري جمهوري اسلامي ايران از غرب تا سواحل درياي مديترانه  به
سلامي ايران تلقـي مقدم منطقة نفوذ جمهوري ا عنوان خط است. بنابراين، مرزهاي لبنان و سوريه به

االله، جهاد اسـلامي و  هاي حزب شود. از اين منظر، تهران با كشورهاي سوريه و لبنان و مجموعه مي
حماس، جبهة ضدصهيونيستي را تشكيل داده است كه در اين اتحاد سوريه نقش پُل ارتباطي را ايفا 
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بـراي «تـوان چنـين اظهـار داشـت كـه به عبارت بهتر، مي. )١٩٦ـ  ١٩٧: ١٣٩٨(دهشيار و حيدري، كند  مي
كم موجـب از دسـت رفـتن بخشـي از توانـايي  ثباتي در سـوريه، دسـت جمهوري اسلامي ايران، خطر بي

خصـوص گـروه  نفوذ در منازعات اعراب، اسرائيل، فلسطين و متحـدان شـيعي خـود در لبنـان و به اعمال
ا، ايدة محور مقاومت عليـه اسـرائيل و در همين راست. «(Nerguizan, 2012: 84)» االله خواهد شد حزب

اي جمهـوري اسـلامي ايـران تلقـي  خـارجي و منطقـه متحده پوششي ايدئولوژيك براي سياسـت  ايالات
  .(Akhbarzade, 2017: 110) »گردد و اينكه اهداف مورد اشاره، به جنگ سوريه وابسته است مي

هاي  ترين حلقه براي يكي از اصلي منزلة ظهور تهديد جدي بحران سياسي ـ امنيتي در سوريه به
 اي بـراي ضـربه ارتباطي جبهة مقاومت بود. تهران، تهديد مزبور را در چارچوب تلاش رُقباي منطقه

آسـيا دانسـت. در حـوزة  زدن به يكي از متحدان اصلي خود و تحديـد قـدرت و نفـوذش در غـرب
بـر لـزوم حفـظ تماميـت ارضـي ديپلماتيك و سياسي، جمهوري اسلامي ايران از زمان آغاز بحران 

هاي ناتواني حكومت سـوريه در  ويژه در پي ظهور نشانه سوريه تأكيد داشته است. چنين راهبردي، به
بودگي، واجد نوعي مشروعيت خـارجي  كنترل اوضاع داخلي، ضمن برجسته كردن اصول اولية دولت

پشـتيباني نظـامي و امنيتـي  .)١٤: ١٣٩٨(نيـاكويي و پيرمحمـدي، نيز براي حكومت مركزي بوده اسـت 
، برجسته شد. از اين زمان، جمهوري اسـلامي ايـران در راسـتاي ١٣٩١تهران از دمشق نيز از سال 

تداوم بقاي حكومت سوريه مبادرت به اعزام خدمات و مستشاران نظامي بـه ايـن كشـور راهبـردي كـرد. 
گذاري نيروي دفاع ملّـي (قـوات  پايه ازجمله اقدامات مستشاران نظامي جمهوري اسلامي ايران در سوريه،

الدفاع الوطني) با الگوبرداري از بسيج ايران بود كه هدف محـوري آن اعـادة مشـروعيت و حفـظ امنيـت 
حكومت ازطريق بسيج حمايت اجتماعي بوده است. اين نيروها در كنار نيروهـاي شـيعة طرفـدار دولـت از 

بـرداري قـرار  زينبيـون، در جنـگ داخلـي سـوريه مـورد بهره ها و لشكر ها، افغاني االله لبنان تا عراقي حزب
طور مستقيم بر آموزش شبكة نظامي سوريه، تجهيـز آنهـا بـه  اند. علاوه بر اين، مستشاران ايراني به گرفته

  .)١٧٧: ١٣٩٦(نياكويي و پيرمحمدي، اند  ابزارهاي تسليحاتي، اشِراف و مشاوره داشته
ان از نظام سوريه، طيف مخالفان (كه ريشه در سياسـت برخـي در مورد حمايت جمهوري اسلامي اير

اي دارند) مدعي هستند كه جمهوري اسـلامي ايـران در مـورد سـوريه كشورهاي غيردموكراتيك و قبيله
كرده اسـت؛ بـه  خارجي خود (كه مبارزه با مستكبران و ياري به مستضعفان است) رفتار برخلاف سياست
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هـاي عربـي و بحـرين (كـه از  ب ان در قبال مسئلة سوريه برخلاف انقلاخارجي تهر اين معنا كه سياست
 جاي توجه به اصول سياسـت كرد)، از حكومت بشار اسد حمايت نموده است و اينكه به مردم پشتيباني مي

. جمهـوري )٥١: ١٣٩٨كيـاپي و تقـوي،  (ابراهيمي خارجي، تابع منافع راهبردي خـود در منطقـه بـوده اسـت
در پاسخ به انتقادات فوق اين نكته را مطرح كـرده اسـت كـه بـرخلاف بحـرين كـه اسلامي ايران 

باشـند،  اكثريت مردم با حكومت آن كشور مخالف هستند و فقـط اقليتـي ضـعيف حـامي دولـت مي
نمايند و مخالفان را اقليتي از گروهـايي ماننـد القاعـده و  اكثريت مردم از دولت سوريه پشتيباني مي

دهند كـه در شـهرهاي مـرزي مسـتقر بـوده و از  هاي سلفي تشكيل مي با گرايشالمسلمين،  اخوان
رو،  . ازايـن)٥٥: ١٣٩١(محمدي، هاي خارجي برخوردار هستند  حمايت مالي، تسليحاتي و تبليغاتي قدرت

جمهوري اسلامي ايران در واكنش به بحران سوريه، همواره سعي نموده است تا ضـمن حمايـت از 
  ري، بر انجام اصلاحات و لزوم حفظ حاكميت ملّي در سوريه تأكيد نمايد.هاي ملت سو خواسته

تـوان چنـين اظهـار داشـت كـه منـافع سياسـي، اقتصـادي و  متأثر از مواردي كه ذكر شد، مي
اي و رقابت ميـان آنهـا در منطقـة  هاي فرامنطقه اي و نيز منافع قدرت هاي منطقه ژئوپليتيك قدرت

اي از تـأثير و تـأثُر  شرايطي را رقم زده است كه اين منطقـه در چرخـهآسيا، طي ساليان اخير  غرب
پـذير  امنيتي قرار گيرد و امنيت هر يك از واحدهاي آن بدون در نظر گرفتن واحدهاي ديگـر امكان

. با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران امنيت خـود را در قالـب )٧٦: ١٣٩٨(رحيمي و ديگـران، نباشد 
المللـي،  اي يـا بين كند، طبيعتاً هرگونه تغيير و تحول در سطوح منطقه نيت تعقيب ميتعاريف فراخ ام

اي بـدون  گذارد. هيچ نظام پايدار و متعـادل منطقـه در ابعاد مختلف امنيت تهران آثاري بر جاي مي
 يابد. منطق استدلال فوق هاي مختلف بين بازيگران اصلي دوام نمي ايجاد وابستگي متقابل در زمينه

ثباتي در سـطح منطقـه، تمـامي بـازيگران اعـم از  اين است كه درصورت بروز هرگونه ناامني و بي
رو  از ايـن .(Barzegar, 2007: 73)شـوند  هاي زيادي مي اي، متحمل هزينه اي يا فرامنطقه منطقه

است كه در ادامه كوشش شده تا متأثر از مفروضات نظري مكتب كپنهـاگ، نـوع روابـط راهبـردي 
وري اسلامي ايران و سوريه در فضاي پسا بيـداري اسـلامي در پرتـو مفـاهيم و معناهـا مـورد جمه

  بررسي واقع گردد.
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اي بـا توانمنـديِ تـرين كشـورهاي منطقـه كه سوريه يكي از مهم ازآنجايي امنيت نظامي:.١

تأثيرگذاري بر جهان عرب است كه درصورت فروپاشي، موجـب تضـعيف هـلال شـيعي و گفتمـان 
غربـي ـ «اي  اي راهبردي و نقشـه رو، متفكران ايراني، بحران سوريه را پروژه شود. ازاين مت ميمقاو

هاي منطقـه و محافظـت از امنيـت  سـبب حفـظ پادشـاهي نمايند كه به قلمداد مي» عَربي ـ عِبري
بنـدي شـده اسـت كـه اگـر جمهـوري  اسرائيل ايجاد شده است. اعتقاد مقامات تهران چنين ترتيب

ايران دست از حمايت از حكومت قـانوني در سـوريه بـردارد، هـيچ تضـميني وجـود نـدارد  اسلامي
دست خواهد گرفت، روابط خود را بـا جمهـوري اسـلامي حكومت جديدي كه در دمشق قدرت را به

كم  ايران همچنان ادامه دهد. پس جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا در ايـن مرحلـه، دسـت
. بنـا بـر انگـارة فـوق بـود كـه (Goodarzi, 2013: 50)حران خارج نمايـد حكومت دمشق را از ب

جمهوري اسلامي ايران اقدام به ارسال تجهيـزات و مستشـاران نظـامي بـه آوردگـاه سـوريه كـرد. 
هـاي نظـامي و مستشـاري  جمهوري اسلامي ايران با استفاده از نيـروي قـدس سـپاه، حمايت

، جمهوري اسلامي ايران ١٣٩٤اده است. در تابستان سال عياري را به دولت سوريه ارائه د تمام
نيـز  ١٣٩٥بالاي خود را به سوريه اعزام كـرد و در اوايـل سـال  تعداد زيادي از مستشاران رده

عنوان مستشار به سوريه اعزام شدند  به» نوهد ارتش جمهوري اسلامي ايران ٦٥تيپ «تكاوران 
هـاي  وكش كردن بحران و بـا از بـين رفـتن چالش. در عرصة نظامي، با فر)٢٤٤: ١٣٩٦(نجات، 

ها براي تغيير نظم سياسـي در  ويژه داعش و تلاش هاي ضدسيستمي تهاجمي، به ناشي از گروه
، »تقويـت محـور مقاومـت«سوريه، جمهوري اسـلامي ايـران راهبردهـاي جديـدي همچـون 

ا هـدف تثبيـت عمـق را بـ» مشاركت در روند بازسازي سوريه«و » سازي ممانعت از بالكانيزه«
  ).٤٠: ١٣٩٨(نجفي و خسروي،  راهبردي خود، در دستور كار قرار داده است

در عرصة سياسي و ديپلماتيك، جمهوري اسلامي ايران ضمن حمايت از  امنيت سياسي: .٢

حق حاكميت و تماميت ارضي سوريه، با هرگونه مداخلة خارجي در آن كشور مخالف كرده و بر حل 
وگوي  كيد داشته است. از ابتدا تهران ضمن مخالفت با نيروهاي معارض، بـر گفـتسياسي بحران تأ

اصرار داشته است. رويكرد سياسي جمهوري اسلامي ايـران درخصـوص بحـران » سوري ـ سوري«
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سوريه مبتني بر تعامل با جامعة جهاني درجهت حل بحران و اصل قرار دادن خواست مردم سـوريه 
  ام سياسي اين كشور است.در تعيين ساختار آيندة نظ

زدة سـوريه در خـلال بحـران داخلـي، كـاملاً  با بررسي وضعيت آشوب امنيت اقتصادي: .٣

ترين درجة خود را تجربه كـرده اسـت. بـا علـم بـه  مشخص است كه امنيت اقتصادي سوريه پايين
سابقة غرب  هاي بي فقدان امنيت اقتصادي در سوريه، جمهوري اسلامي ايران با وجود تحمل تحريم

-هاي مـالي  متحده، از همان روزهاي ابتدايي بحـران، بخـش عظيمـي از هزينـه به رهبري ايالات
، ١٣٩١عنوان مثال، در فروردين ماه سال  معنوي نيروهاي مستشاري خود در سوريه را تأمين كرد. به

طرفـة  يك اش در ارتبـاط بـا لغـو هاي تجاري كردن زيان كه دمشق در حال فشار براي خنثيزماني
نامـة  نامة تجارت آزاد با تركيه از سوي اين كشور بود، جمهوري اسلامي ايران يـك موافقت موافقت

، ١٣٩٢تجارت آزاد را با دمشق منعقد كرد. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي ايران در بهمن ماه سال 
. البتـه اقـدامات )٢٤٧: ١٣٩٦(نجـات، يك خط اعتباري براي خريداري محصولات نفتي به سوريه داد 

جمهوري اسلامي ايران در بخش اقتصادي فقط مختص به ارائة خدمات مالي و بانكي نبـوده اسـت 
اي، تأمين تجهيزات مخابراتي  بلكه تهران براي تقويت جبهة ضدصهيونيستي در مقام قدرتي منطقه

  گرفته است.   و پشتيباني از ارتباطات شبكه تلفن همراه سوريه را نيز بر عهده

اي  بوزان تأكيد اصلي خود را در تحليل امنيت بر سطح تحليل منطقـه«اي:  امنيت منطقه .٤

اي  اي را به ابعـاد منطقـه خارجي خود، جايگاه ويژه گذارده و معتقد است كه كشورها بايد در سياست
. )١٥٩: ١٣٩٦(كهرازه و ديگران، » امنيت اختصاص داده و امنيت را در ابعاد چندبعُدي آن پيگيري نمايند

اي بر اين فرض استوار اسـت كـه  نظرية اصلي بوزان و همكارش ويور در قالب نظرية امنيت منطقه
كـه  )١٣٨٨(بـوزان و ويـور، اي اسـت  المللي، تابعي از شيوة قدرت در سـطوح منطقـه آيندة سيستم بين

بحـران سـوريه، كشورهاي واقع در مناطق دغدغة امنيتي مشابهي دارند. شايان ذكر است كه تداوم 
آسيا است. در اين  كار عربي در منطقة غرب ناشي از رقابت بين دو جريان متضاد مقاومت و محافظه

اي برخوردار است، چراكـه  ميان، سوريه در محور مقاومت از جايگاه ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك ويژه
ان و فلسـطين اسـت حلقة اتصال بين جمهوري اسلامي ايران و عراق با مقاومـت اسـلامي در لبنـ

هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم  هاي بحران سـوريه دخالت . ازجمله ويژگي)٧٣: ١٣٩٨(رحيمي و ديگران، 
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اي  ، بازيگران مهم منطقـه١٣٩٠اي كه با آغاز اعتراضات از فروردين ماه سال  گونه عوامل بيروني است، به
ويـژه، فـارس، بـه شوراي همكاري خليجطرف اتحاديه عرب،  دانستند: ازيك تكليف خود را در قبال آن مي

سعودي و قطر، به همراه تركيه و اسرائيل رضايت و حمايت كامل خود را از معترضـان داخلـي و  عربستان
هاي خود درجهت نفوذ بيشتر بر اعتراضات و مديريت آن افزودند؛  خارجي سوريه اعلام نمودند و به تلاش

الله و دولت لبنان و عراق به حمايت از دولـت قـانوني بشـار ا از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران، حزب
  .(Niakoei & Behmansh, 2012: 104) اسد و ثبات حكومت وي مبادرت ورزيدند

در مقام تبيين مؤلفة امنيتي مؤثر بر كنشگري جمهوري اسلامي ايـران و سـوريه طـي سـاليان 
هاي  اي انقلاب اسلامي، سياستنطقهاي و فرامتوان چنين اظهار داشت كه دشمنان منطقه اخير، مي

-گونه تبليغ مـي هاي اخير در كشورهاي عراق و سوريه را نكوهيده و اين اي تهران طي سال منطقه

ها، شائبة تغيير در بافت جمعيتي و دموگرافي منـاطق مـورد مناقشـه را ايجـاد  كنند كه اين سياست
شاه اُردن و تئـوريزه نمـودن آن از سـوي نموده است. اين شائبه با بيان تشكيل هلال شيعي توسط 

آسـيا شـد.  هراسي در منطقة غـرب مداران غربي، شكلي جدي به خود گرفت و موجب شيعه سياست
در همين رابطه معتقد است كه بسط پيوند شيعي جمهوري اسلامي ايـران از تهـران  ١»هنري كيسينجر«

يعي قـرار دارد. اعتقـادي كـه بسـياري از به بيروت و خيزش امپراتوري پارس، تحت لوِاي ايـدئولوژي شـ
انديشمندان با توجه به رويكرد پراگماتيسمي جمهوري اسـلامي ايـران، ايـن امـر را يـك نگـاه سـطحي 

هاي اسـرائيل،  راستا با سياست شايد بتوان عنوان نمود، هم« .(Hannan & Kaye, 2015: 77)دانند  مي
تــرين  در جنــوب ســوريه، بزرگ ٢»التنــف«رگاه حضــور راهبــردي نيروهــاي آمريكــايي در ســوريه و گــذ
. )١٢٥: ١٣٩٨پور و آذربـوون،  (عبدالـه »آسـيا اسـت محدوديت عليه تهران براي دسترسي به كريـدور غـرب

كه تعقيب كريدور مديترانه بـراي جمهـوري اسـلامي ايـران، عميقـاً وابسـته بـه معضـل  درصورتي
ك هلال شيعي نياز به يك بازمهندسي دموگرافيك مثابه ي دگرگوني است. كريدور ايراني مديترانه به

دارد و تغيير در دموگرافي مناطق شمال غرب عراق و شرق سوريه با جمعيـت غالـب عـرب سـني، 
 بديهي است كه سياست. «(Balanch, 2018: 9)اي آيندة منطقه را رقم خواهد زد  مشكلات فرقه

                                                           
1 Henry Kissinger  
2 Al Tanf  
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(براي حراسـت و تقويـت جبهـة ضداسـرائيلي) خارجي تهران در منطقه، ايجاد متحداني قوي و راهبردي 
جمهـوري . «(El Berni, 2018: 129) »است تا تحميل هژموني و تغيير بافت دموگرافيك در منطقـه

عنوان يك اتفاق غيرطبيعي كه توسـط نيروهـاي خـارجي  اسلامي ايران، بحران سوريه را از ابتدا به
هاي دوگانـه در  و غرب را متهم به سياست براي تضعيف محور و گفتمان مقاومت بود، قلمداد كرده

. از سويي، در بسياري از مقـالات منتشـر شـده (Maltzhan, 2018: 54)» آسيا نموده است غرب
بينانـه) مصـدر تعـارض و  توسط پژوهشگران غربي، جمهوري اسـلامي ايـران (بـا نگـاهي غيرواقع

مؤسسـة شـوراي « .(Philips, 2018: 22)گرايي از آغاز بحران در سوريه نـام گرفتـه اسـت  فرقه
حضـور  ١»استراتژي درگيرانة ايران در سوريه، تعارض با اسـرائيل«در گزارشي با عنوان » آتلانتيك

نشين براي حفظ منافع آتي، حضـور دائمـي در مرزهـاي  ويژه در مناطق علوي دار در سوريه، به ادامه
سوي لبنان را از اهـداف  ريدور زميني بهعنوان يك موازنة تهديد و حفظ و ايجاد كُ شمالي اسرائيل به

تـرين راهبـرد  . در اين رابطه، مهم(Uskowi, 2018: 6)داند  جمهوري اسلامي ايران در سوريه مي
االله اسـت، گرچـه منطقـة حائـل  هاي نظامي به سوريه و حزب اسرائيل نيز جلوگيري از جريان ورود سلاح

كيلـومتر  ١٠٠االله با نيروهاي صهيونيست بيش از  حزببين مستشاران جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي 
  .(Ahren, 2018) داند ترين خط قرمز امنيتي خود مي است ولي اسرائيل اين حضور را مهم

توان چنين اظهار داشت كه روابط راهبردي تهران ـ دمشق يكـي از  با توجه به موارد مذكور، مي
رچه طي ساليان اخير تـا آسـتانة فروپاشـي پـيش رود كه گ اي بشمار مي ترين پيوندهاي منطقه مهم

هاي مالي و لُجِستيك جمهوري اسلامي  واسطة استقامت دولت و ملت سوريه و پشتيباني رفت، اما به
هاي متفـاوت و گونـاگوني بـر  ذكر است كه گرچه گزاره ايران توانست خود را تقويت نمايد. لازم به

وجود بايـد اذعـان داشـت كـه  أثيرگذار است، اما بـاايننوع روابط جمهوري اسلامي ايران و سوريه ت
تري را نسبت به ساير ابعاد امنيت كه در مجموعه نظريات  اي نقش پُررنگ مقولة حفظ امنيت منطقه

اي در  اي ابراز شده، احراز نموده است. يكي از موارد مهمي كه در قالب امنيـت منطقـه امنيت منطقه
ه، حفظ محـور مقاومـت ضداسـرائيلي اسـت كـه يـك جبهـة روابط بين دمشق ـ تهران مطرح شد

خـود اختصـاص داده اسـت.  مقدم آن را به خط  رود كه سوريه ضداسرائيلي ـ ضدآمريكايي بشمار مي

                                                           
1Iran's conflict strategy in Syria, conflict with Israel 
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عنوان متحد راهبردي جمهوري اسلامي ايران كه  نوبة خود سبب شده است تا سوريه به همين امر به
جمهوري  ١»عمق راهبردي«اي است،  هاي مقاومت منطقهاالله و ديگر نيرو پُل ارتباطي تهران، حزب

  اي را با آن شكل دهد. اسلامي ايران را گسترش داده و ممتازترين نوع روابط منطقه
  

  گيري نتيجه
رو با علم بـه ايـن نكتـة مهـم كـه بحـرانِ سياسـي ـ امنيتـيِ سـوريه، تـأثيرات  پژوهش پيش

اي جمهوري اسـلامي ايـران در پـي داشـته،  منطقه و شگرفي را بر امنيت ملّي و قدرت  كننده تعيين
كوشيده است تا با تبعيت از مجموعه نظريات مكتب كپنهاگ، در پرتو مفـاهيم و معناهـا پيامـدهاي 

آسيا مورد بررسـي  تحولات مزبور را بر نوع روابط راهبردي تهران ـ دمشق در حوزة راهبردي غرب
اي كـه  هاي گسـترده ومينووار اعتراضـات و خشـونتقرار دهد. بايد توجه داشت كه در پي سرايت د

كشورهاي عربي و شمال آفريقا را دربرگرفت، كشـور سـوريه نيـز دسـتخوش اعتراضـات داخلـي و 
اي شد كه دولت قانوني بشار اسد را بـه ورطـة نـابودي و فروپاشـي  هاي ساختاريافته متعاقباً شورش

تسلط حاميان حكومت مركزي بـر «، »اداري ارتشوف«بين، بنا به دلايلي همچون:  كشاند، اما دراين
هاي كشـورهاي مهمـي همچـون جمهـوري اسـلامي ايـران و  حمايت«و » نقاط حساس و كليدي

، دولت سوريه توانست بر بحران ايجادشـده تـاكنون فـائق آيـد. »فدراسيون روسيه در سطح منطقه
هوري اسلامي ايران است كـه از كند، نوع كنشگري جم بين خودنمايي مي تأملي كه دراين نكتة قابل

اي را  سـابقه هاي لُجستيك، مـالي و مستشـاري كم نخستين روزهاي وقوع بحران در سوريه حمايت
توان چنين اظهار داشت كه با  گيري كلي مي نسبت به متحد ديرين خود گُسيل داشت. در يك نتيجه

لامي ايران در ميان كشورهاي ترين متحدان راهبردي جمهوري اس توجه به آنكه سوريه يكي از مهم
سـتيز و ضدصهيونيسـتي ايـران، همسـويي بـالايي دارد،  هاي غرب عربي منطقه است و با سياسـت

طبيعتاً مواجه شدن آن كشور با هرگونه بحراني بر امنيت و منافع مليّ جمهوري اسلامي ايـران نيـز 
اي  قـدرت متحـد منطقـه كـه تضـعيف جايگـاه و طوري تأثيرات مستقيمي برجاي خواهد گذاشت؛ به

و يـا اينكـه  دنبال خواهد داشت اي جمهوري اسلامي ايران را به تهران، كاهش قدرت و نفوذ منطقه
                                                           

1 Strategic Depth  
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هـاي مقاومـت  كه در حمايت و تقويـت گروه ضربه زدن به اين حلقة اصلي محور مقاومت (سوريه)
  ود.اسلامي نقش حياتي دارد، در راستاي تضعيف محور مقاومت در منطقه خواهد ب

اي جمهوري اسلامي ايران را  شايان ذكر است كه بحران سياسي ـ امنيتي سوريه، امنيت منطقه
گيري منازعـات گفتمـاني و تشـديد  شـكل«، »تضعيف محور مقاومـت«با تهديدات ژرفي از جنس: 

بـرهم زدن «، »تأثير بر جايگـاه و نفـوذ جمهـوري اسـلامي ايـران«، »اي و مذهبي هاي فرقه تنش
، مواجه نموده است. با توجه به تهديدات »بالا گرفتن رقابت تسليحاتي در منطقه«و » درتساختار ق

گيري بحران در سوريه، همواره در كنار حكومـت  رخ نموده، جمهوري اسلامي ايران از ابتداي شكل
هـاي  صورت مستقيم و غيرمستقيم از دولـت بشـار اسـد حمايت قانوني در سوريه حضور داشته و به

تيك، سياسي، اقتصادي و حتي نظـامي انجـام داده اسـت. بـدون ترديـد، ضـرورت پيگيـري ديپلما
هاي نظام اسلامي ايران و حمايت از محور مقاومت، يكي از دلايل كليدي حضـور جمهـوري  آرمان

اسلامي ايران در تحولات سوريه است. ازجمله دلايل ديگر براي حضور مستقيم تهـران در بحـران 
از تحولات حادث شده در اين بحـران و قـدرت گـرفتن بـازيگران معـارض در  سوريه، درك تهديد

است. درواقع، جمهوري اسلامي ايران به اين دليـل در » سعودي ـ صهيونيستي ـ آمريكايي«محور 
بحران سوريه حضور پيدا كرده است كه درمجموع، قـدرت متـراكم و توانـايي تهـاجمي كشـورها و 

در بحران سوريه را تهديدزا دانسـته و معتقـد اسـت كـه درصـورت بازيگران مخالف و معارض خود 
اي در منطقـه  تنها موجـب از بـين رفـتن متحـدان منطقـه مقابله نكردن با آنها، در آيندة نزديك، نه

اش را از بـين خواهـد  شود بلكه تهديدات به نزديكي مرزهايش رسيده و امنيت ملّي و سـرزميني مي
ري كه موجب شده است تا تحولات حادث شده در سـوريه منجـر بـه برد. علاوه بر اين، عامل ديگ

احساس تهديد جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين تحولات شود، نيات تهاجمي بـازيگران دخيـل 
دولتي و ترويج افكار مُنحَط و افراطي، از هيچ اقدامي  در اين بحران است كه با تجهيز نيروهاي شبه

كنند. در پايان،  اش فروگذار نمي اي اسلامي ايران و متحدان منطقهبراي تضعيف و نابودي جمهوري 
ذكر اين نكته ضروري است كه موفقيت تهران در حفظ نظام سياسي سوريه فرصـت مهمـي بـراي 

دسـت هاي ايـن كشـور بـه اي جمهوري اسلامي ايران و آيندة سياست افزايش قدرت و نقش منطقه
اي  هاي جديـد منطقـه بندي هـا و دسـته گيري ائتلاف شكل آسيا و آورده است و بر ژئوپليتيك غرب
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تأثيرات چشمگيري بر جاي گذارده است كه برآيند آن، ارتقاي وزن كشـور در معـادلات و ترتيبـات 
  اي بوده است. زني در سطح فرامنطقه منطقه و چانه

  

  ها و راهكارهاي عملي و عملياتي پيشنهاد
هـاي  در ادامه كوشش شده است تا بر پايـة تكنيكرو،  در راستاي كاربردي شدن پژوهش پيش

  هاي پژوهشي براي تقويت روابط راهبردي تهران ـ دمشق ارائه گردد: پژوهانه، پيشنهاد آينده
  هاي مثبت ديپلماسي هوشمند در روابط دو طرف؛ . گذار از ديپلماسي سنتي و توجه به كارويژه١
  ت نرم؛افزاري قدرت يا همان قدر . توجه به ابعاد نرم٢
  سبب تقويت محورِ تهران ـ دمشق؛ هاي دو كشور به . بسترسازي براي ايجاد روابط حسنه ميان ملت٣
  گذاري صحيح و راهبردي؛ . ايجاد مراكز علمي و تحقيقاتي متمركز براي تدوين سياست٤
جهت شـناخت  . برگزاري سمينارهاي اَدواري در وزارت امور خارجه و مراكز علمـي داخلـي بـه٥

  هاي مختلف در روابط دوجانبه؛ يتظرف
. توجه به عامل اقتصاد و مشخصاً مقولة امنيت انرژي براي تقويت و هرچـه بيشـتر راهبـردي ٦

  كردن محور تهران ـ دمشق در فضاي جهاني؛
هاي علمـي،  گري) و ورود بـه حيطـه نظرانة نظـامي . عبور از روابط صرفاً نظامي (ماهيت تنگ٧

  فنّاوري و اقتصادي؛
  گرايي ديني در سوريه؛هاي يكجانه رنگ كليه مذاهب و فرق و پرهيز از سياست توجه به بوم. ٨
  ؛هاي لجُستيك، سياسي، اقتصادي و پزشكي  . تداوم حمايت٩

هاي دو كشور به سـبب زيـارت  . ايجاد شرايط مطلوب و مناسب براي تسهيل جابجايي ملت١٠
و توسعة صنعت توريست و گردشگري در راستاي تقويت ديپلماسي هوشمند و بهبـود  اماكن مقدسه

  روابط دو طرف.
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  منابع و مآخذ

  الف) منابع فارسي

تـأثير بحـران سـوريه بـر امنيـت ملـّي       «)، ١٣٩٨كياپي، هادي؛ تقوي، سيده زينـب (. ابراهيمي١

  .٥٦سال شانزدهم، شماره ، نشرية علمي مطالعات انقلاب اسلامي، »جمهوري اسلامي ايران
، ترجمة تهران: انتشارات پژوهشكدة مطالعـات »مردم، دولت و هراس«)، ١٣٨٨. بوزان، بري (٢

  راهبردي.
پور، تهـران:  ، ترجمـة رحمـان قهرمـان»هـا  مناطق و قدرت«)، ١٣٨٨. بوزان، بري؛ ويور، الي (٣

  پژوهشكدة مطالعات راهبردي.
، ترجمـة »چارچوبي تازه براي تحليل امنيت«). ١٣٨٦د، پاپ (. بوزان، بري؛ ويور، الي؛ دي وايل٤

  عليرضا طيب، تهران: پژوهشكدة مطالعات راهبردي.
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  .١الملل، سال ششم، شماره  نامة ايراني سياست بين ، پژوهش»ايران
، نشـرية سـامان نـو، »بررسي تطبيقي نوليبراليسم در سوريه و مصـر «)، ٢٠١١(. جويا، آنگلا ٦

  .١٦و  ١٥شمارة 
هاي دگرگوني در كاركرد امنيتي  زمينه«)، ١٣٩٧كرماني، حامد (زاده، غلامعلي؛ عسكري . چگني٧

، فصلنامة سياسـت جهـاني، دورة »هاي امنيتي آسيا بلوچستان پاكستان: گذار در مرزهاي مجموعه
  .١، شماره هفتم
سياست روسيه در بحران سـوريه و پيامـدهاي آن   «)، ١٣٩٧االله؛ احمدي، حميد ( . درآينده، روح٨

  .٤٤الملل، سال سيزدهم، شمارة  ، فصلنامة مطالعات روابط بين»بر منافع ملّي ايران
بررسـي  «)، ١٣٩٨زاده، عليرضـا ( االله؛ احمدي، حميد؛ برزگـر، كيهـان؛ موسـوي . درآينده، روح٩

، فصلنامة علمـي »هاي همكاري و اختلاف جمهوري اسلامي ايران و روسيه در بحران سوريه مينهز
  .٢مطالعات سياسي جهان اسلام، سال هشتم، شمارة 

الگوي رفتـاري جمهـوري اسـلامي ايـران در     «)، ١٣٩٨. دهشيار، حسين؛ حيدري، مهديه (١٠

  .٢٨، سال هفتم، شمارة هاي راهبردي سياست ، فصلنامة پژوهش»مديريت بحران سوريه
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ي مصـطف يدسـين؛ شيراوند، صارم؛ حسـيني، محمدحس يدس. دهشيري، محمدرضا؛ حسيني، ١١
، فصـلنامه سياسـت »هاي امنيتي منـاطق  اي بر رفتارشناسي مجموعه تأثير امنيت منطقه«)، ١٣٩٦(

  .٤٣ـ  ٧٨، ١جهاني، دورة ششم، شماره 
تأثير ظهور داعش بر امنيـت ملـّي جمهـوري    «، )١٣٩٦. ذوالفقاري، مهدي؛ عمراني، ابوذر (١٢

  .٢هاي سياسي جهان اسلام، سال هفتم، شمارة  ، فصلنامة پژوهش»اسلامي ايران
مثابه دولتي فرومانـده و تـأثير آن بـر     عراق به«)، ١٣٩٨( ذوالفقاري، مهدي؛ عمراني، ابوذر. ١٣

  .٢ورة هفتم، شماره شناسي جهان اسلام، د ، دوفصلنامة علمي جامعه»المللي امنيت بين
پيامـدهاي امنيتـي تحـولات    «)، ١٣٩٨االله؛ مهدوي حـاجيلوئي ( . رحيمي، علي؛ عزتي، عزت١٤

هاي نـو در  ، فصلنامة نگرش»اي جمهوري اسلامي ايران ژئوپليتيكي كشور سوريه بر قدرت منطقه
  .١جغرافياي انساني، سال دوازدهم، شمارة 

هاي اثرگذار بر امنيـت   تحليل امنيت داخلي: تبيين مؤلفهالگوي «)، ١٣٩٢زاده، رسول ( . زارع١٥

  .١٩، فصلنامة آفاق امنيت، سال پنجم، شماره »داخلي در سطح كلان
تأثير منازعات داخلي سوريه و عراق بـر امنيـت   «)، ١٣٩٧اصغر؛ كياني، آذين ( . ستوده، علي١٦

  .٤م، سال هشتم، شمارة هاي سياسي جهان اسلا ، فصلنامة پژوهش»ملّي جمهوري اسلامي ايران
دومينـوي آمريكـا و   «)، ١٣٩٨نژاد، حميدرضا؛ جمشيدي، محسن؛ انگشـاته، لمعيـه ( . سعيدي١٧

  .٧، فصلنامة مطالعات آسياي جنوب غربي، سال دوم، شماره »روسيه در سوريه
جـدال جانشـيني   «)، ١٣٩٨فرد، كـرم ( ي علي، احمدرضـا؛ جمشـيد . شيرودي، مرتضي؛ شـاه١٨

، سـپهر سياسـت، سـال »آسيا مقاومت شيعي و گفتمان تكفيري بر امنيت سنتي غرب هاي گفتمان
  .٢٢ششم، شماره 

اي در  هاي منطقه تقابل استراتژي ميدان«)، ١٣٩٨اله ( پور، محمدرضا؛ آذربوون، سيف . عبداله١٩

  .٤٧، فصلنامة رهيافت انقلاب اسلامي، سال سيزدهم، شمارة »بحران سوريه
  تهران: ابرار معاصر.، »هاي امنيت نظريه«)، ١٣٩١علي (خاني،  . عبداله٢٠
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مطالعة تطبيقي تـأثير  «)، ١٣٩٧نژاد، ميلاد ( آبادي؛ خسروي . فتحي، محمدجواد؛ رسولي، ثاني٢١

، فصـلنامة »گرايي جمهـوري اسـلامي ايـران و تركيـه     تحولات سوريه و عراق بر سياست منطقه
  .٣٦لامي واحد شهرضا، شمارة المللي دانشگاه آزاد اس تحقيقات سياسي بين

هاي امنيتي  چالش«)، ١٣٩٦. كهرازه، ياسر؛ وثوقي، سعيد؛ مسعودنيا، حسين؛ گودرزي، مهناز (٢٢

قاره، سال  ، فصلنامة مطالعات شبه»سپتامبر ١١روابط ايران و پاكستان در منطقة بلوچستان پس از 
  .١٤٣ـ  ١٧٠، صص ٣٢نهم، شماره 

پژوهشـكدة مطالعـات  ترجمـة ، »هاي متغيير امنيـت ملـّي   چهره«)، ١٣٧٩. ماندل، رابرت (٢٣

  راهبردي، تهران: انتشارات پژوهشكدة مطالعات راهبردي.

تهـران:  ،»خارجي جمهوري اسـلامي ايـران   نگاهي به سياست«)، ١٣٩١. محمدي، جعفر (٢٤

  خارجه. المللي، نشر وزارت امور معاونت آموزش و پژوهش دفتر مطالعات سياسي و بين
خارجي  اي كنش سياست بررسي مقايسه«)، ١٣٩٨كيا، محمد؛ فرهادي، عباس ( . محمودي٢٥

، فصـلنامة مطالعـات روابـط »انگـاري  ايران و تركيه در قبال بحران سوريه بر اساس نظرية سازه
  .٤٧الملل، سال دوازدهم، شمارة  بين

ران: مؤسسه فرهنگي ، ته»اي بحران سوريه و بازيگران منطقه«)، ١٣٩٦. نجات، سيد علي (٢٦
  المللي ابرار معاصر. مطالعات و تحقيقات بين

هاي افزايش قدرت نرم و عمق راهبردي  مؤلفه«)، ١٣٩٨. نجفي، سجاد؛ خسروي، عليرضـا (٢٧

  .٤٣، فصلنامة آفاق امنيت، سال دوازدهم، شمارة »ايران در سوريه و عراق پس از ظهور داعش
گـذاري امنيتـي ايـران در قبـال      سياست«)، ١٣٩٨عيد (. نياكويي، سيد امير؛ پيرمحمدي، س٢٨

گذاري عمـومي، دورة  ، فصلنامة سياسـت)»٢٠١١ـ   ٢٠١٨منازعات خاورميانه پس از بهار عربي (
  .١پنجم، شماره 

گـذاري سـوريه پـس از     واكاوي سياست«)، ١٣٩٨( نياكويي، سيد امير؛ پيرمحمدي، سعيد .٢٩

  .٢هاي سياسي جهان اسلام، سال نهم، شمارة  پژوهش ، فصلنامة)»٢٠١١ـ  ٢٠١٧بيداري عربي (
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الگوي رفتاري روسـيه و آمريكـا در مـديريت بحـران     «)، ١٣٩٤شهيداني، مهدي (. هدايتي٣٠

هـاي راهبـردي سياسـت، سـال سـوم،  ، فصلنامة پژوهش»اي؛ مطالعة موردي بحران سوريه منطقه
  .١٢شمارة 
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